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داستان جلد

�� محله �وی ام�رالم�من��(ع) با خا�رات عسکری مقدس�ان، رزمنده و برادر ٢ شه�د سا

حسـین‌برادران‌فـر| خانم   هـا و ب�ه هـای خانـواده بـا چشـمان گریـان و  التماس کنـان به دنبـال ایـن بودنـد کـه غلام رضـا را از رفتـن بـه جبهـه منصـرف کننـد،
� نوبـت محسـن، بـرادر دیگـر بـود. او جـای  امـا او انتخابـش را کـرده بـود. راهـی جبهـه شـد و بعـد از چنـد مـاه، خبـر شـهادتش را بـرای خانـواده آوردنـد. حـا

بـرادر شـهیدش را پـر کـرد و با وجـود همـه آرزوهایـی کـه داشـت، سرنوشـت او نیـز شـهادت شـد.
فرزنـدان خانـواده مقدسـیان کـه در نوجوانـی از آغـوش گـرم و حمایت هـای �ـدر محـروم شـده بودنـد، بـا وجـود همـه سـختی های مالـی و معنـوی کـه بـا 

آن روبـه رو بودنـد، بـا تربیـت اخلاقـی مـادر بـا روحیـه ای حق طلبانـه و حقیقت طلـب رشـد کرده بودنـد.
سـه �سـر ایـن خانـواده تحـت ت��یـر همیـن تربیـت درسـت، هم زمـان بـا انقـلاب مردمـی ملـت در �ـ� اول انقلابیـون محلـه قـرار گرفتنـد و در دوران 
دفـاع مقـدس نیـز با وجـود داشـتن زن و فرزنـد در جبهـه حاضـر شـدند. دو بـرادر ایـن خانـواده، غلام رضـا مقدسـیان و  محسـن مقدسـیان بـه شـهادت 
رسـیدند. عسـکری مقدسـیان، کوچک تریـن بـرادر خانـواده نیـز راه برادران شـهیدش را تا آخرین روزهـای جنـ� تحمیلی ادامه داد. �ـای �حبت هایش 

می نشـینیم و او از خاطـرات سـال های دور می گویـد.

مردی �ه برای خا�واده ما�د

حادثـه فـوت پـدر در اوایـل دهه3۰، اولیـن اتفـاق تلخ و کمرشـکن بـرای خانواده مقدسـیان 
بـود. عسـکری مقدسـیان کـه در زمـان فـوت پـدر هفت سـال بیشـتر نداشـت، دربـاره خاطره 
آن روز تلـخ می گویـد: مرحـوم پـدر مـا هنـوز در سـنین جوانـی بود که فـوت کرد. او که به شـغل 
کـی حمـام عمومـی مشـغول بـود، به دلیـل بیمـاری مزمـن و نا شـناخته ای کـه داشـت، دلا

هفتـه ای یکـی  دو روز بیمـاری اش سـخت و راهـی بیمارسـتان می شـد.  پشـت مـا گـرم بـه 
مـادر بـود. خـدا رحمـت کند مادرم را. شـیرزنی بود. بـا این وضعیـت مریضـی و کار پدر، طوری 

رت� وفتـ� خانـه را انجـام مـی داد کـه مـا هرگـز کمبـودی احسـاس نمی کردیـم.
گهانـی پـدر، غلام رضـا کـه در آن سـال ها نوجوانـی پانزده شانزده سـاله بـود، بـا  بـا فـوت نا

� خانـواده بچرخـد. داشـتن آرزوهـای جوانـی سـر کار رفـت تـا چـر
ک  مقدسـیان بـا تعریـ� از همـت و غیـرت غلام رضـا می گویـد: چـون مرحـوم پـدرم دلا
حمـام عمومـی بـود، مـادرم را بـرای کار در حمـام زنانـه می خواسـتند امـا غلام رضا اجازه 
ر کنیـد.» ا نـداد و گفـت «تازمانـی کـه مـن زنـده هسـتم، اجـازه نمی دهـم کا ر ر ایـن کا

شـغل بـرادرم غلام رضـا شیشـه بری بـود و بـا خانـواده شـهیدان شیشـه چی دوسـتی و 
رفاقت داشـت.

غلام رضـا مقدسـیان در چهل و دو سـالگی بـا داشـتن همسـر و پن� فرزنـد بـه جبهه هـای 
کبـر بـه شـهادت رسـید. جنـ� رفـت و سـال ۱3۶۰ در بلندی هـای ا... ا

 بـرادر شـهید می گویـد: غلام رضـا بـه این دلیـل کـه سرپرسـتی خانـواده را برعهـده داشـت،
از سـربازی معـاف شـده بـود؛ با وجودایـن اصـرار داشـت کـه بـه جبهـه بـرود و دینـش را بـه 
مملکـت ادا کنـد. غلام رضـا در دوره مبـارزات انقـلاب هـم خیلـی فعـال بـود. هرجـا می رفـت،
گـر شـده کارتـان را تعطیـل کنیـد، در تظاهـرات شـرکت کنید؛ چون  بـه همـه می گفـت «حتـی ا
ایـن حکـم و دسـتور نایـب امام زمان )عـ�( اسـت.» منظـورش امام خمینـی )ره( بـود. روزی کـه 
راهـی جبهـه شـد، فرزنـد شـیرخواری داشـت. همسـرش راضـی بـه رفتـن نبـود، امـا غلام رضـا 
حرفی زد که دیگر مانعش نشـدیم. او گفت «تا حالا برای دنیا کار کرده ام؛ از حالا می خواهم 
بـرای آخـرت توشـه ای داشـته باشـم.» ایـن آخریـن کلامـی بود کـه از بـرادرم شـنیدم. او رفت 

و بعـد از چنـد مـاه، خبـر شـهادتش را برایمـان آوردند.
او ادامـه می دهـد: مهم تریـن خصوصیـت اخلاقـی بـرادرم، بخشـندگی و کمـک بـه خانواده 
فقـرا و نیازمنـدان بـود. او کـه طعـم تلـخ نـداری و یتیمـی را بـا جسـم و روحـش چشـیده بـود، از 
خانواده فقرا و نیازمندان حمایت می کرد. خودش مسـتقیم این کمک ها را به دسـت افراد 

نیازمنـد نمـی داد و گاهـی مـن را مأمـور به انجـام این کار می کـرد تا ناشـناخته باقـی بماند.

عسـکری مقدسـیان متولـد ۱32۹، بـرادر کوچـک کـه 
فاصلـه سـنی کمـی بـا دومیـن شـهید خانـواده، محسـن 
مقدسـیان دارد، با او همکار بود و در یک کارگاه کفاشی 
بـا هـم کار می کردنـد. او می گویـد: شهید محسـن بیشـتر 
در بخـش تولیـد و سـاخت کفـش فعـال بـود و مـن کـه 
اهـل حسـاب وکتاب بـودم، مأمـور خریـد وسـایل و مواد 
اولیـه م�ـل چرم ، زیـره و نخ بودم. بـا اینکه ایـن تولیدی 
و کارگاه را به تازگـی راه انـدازی کـرده بودیـم، به دلیـل 
اعتقـاد و اهمیتـی کـه بـرادرم بـه تولیـد کفـش با کیفیـت 
و محکـم مـی داد، در مـدت کوتاهـی تولیـدات مـا بـر سـر 
زبان مغازه داران و فروشـندگان کفش افتاد. سـود کمی 
می گرفتیـم امـا اوضاع مالی خوبی داشـتیم. یادم اسـت 
آن سـال ها کـه م�ـل امـروز مسـافرت رفتن رسـم نبـود،

بـرادرم بـا خانـواده بـه شـمال رفـت. من هـم یـک قطعه 
زمیـن گرفتـم تـا خانه بسـازم.

بـه گفتـه بـرادر شـهید، محسـن بـا وجـود اوضـاع کاری و 

مالـی خـوب و مناسـب، هـوای جبهـه بـه سـرش می زنـد 
و راهـی جبهه هـای جنـ� می شـود.

او می گوید: محسن چهارفرزند کوچک داشت. سر پرستی 
بچه های دیگر برادر شهیدمان، غلام رضا، نیز برعهده 
مـا بـود. مـن هـم عـازم جبهـه بـودم. قبـلا هـم چندبـاری 
بـه جبهـه رفتـه بـودم. بر همین اسـاس به او گفتم «شـما 
بـرادر بزرگ تـر مـا هسـتید. بهتـر اسـت یـک مـرد در خانه 
باشـد کـه ایـن همـه زن و بچـه را تروخشـک و نگهـداری 
کنـد. شـما بمـان؛ مـن مـی روم و آمـدن شـما ضرورتـی 
نـدارد.» بـا شـنیدن ایـن حرف، محسـن اخم کـرد و گفت 
«شـما و�یفـه خـودت را انجـام می دهـی؛ مـن هـم بایـد 
گر شـهید  و�یفـه خـود را دربرابر کشـورم انجـام بدهم. ا

شـدم، تو هـوای کارگاه را داشـته باش.»
محسـن مقدسـیان پن� بار راهی جبهه های جن� شـد 
و سرانجام سـال ۱3۶5 در منطقه عملیاتی حاج عمران 

به شهادت رسید.

برادری با حمایت پدرانه

توشه ای برای آخرت

عمل به وظیفه
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